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 چکیده

 ،ولی و مولی در میان اهل لغت و اصطلاح عالمان دینی به معانی متفاوتی بکار رفته و کاربردهای مختلفی داشته استت 

. استت اما آنچه متیقن است نوعی قرابت حسی و معنوی در آن نهفته است که زنجیره وصل همه کاربردهتای ایتن مفهتو     

و لازمت  آن ایتن استت     کنتد اس، هر گاه این واژه در امور معنوی به کار رود بر نوعی از نسبت قرابت دلالت میبر این اس

تصترفاتی را بنمایتد کته     توانتد حقی استت کته دیگتری نتدارد، و او متی      دارایکه ولی نسبت به آنچه بر آن دلالت دارد، 

می مخصتو  ذا  دداونتد استت و بتاقن حقیقتی نبتو  و       ولایت در نگاه عرفتان استلا   .تواند دیگری جز به اذن او نمی

شود که بنده از انانیت دود رهایی یابد و به مقتا   بلکه زمانی حاصل می ،شود امامت است که با علو  اکتسابی حاصل نمی

شود که دداونتد متتولی امتر او شتود و انستان را از هرگونته عصتیان و        فنای در حق نائل آید این حقیقت زمانی محقق می

ای از ولایتت دارنتد کته مقتا  آن را تنتزل داده و اولیتان را تنهتا        نافرمانی حفظ کند. بردلاف برداشتتی کته متصتوفه فرقته    

و ستاده  دسترستی بته آن را بترای همته ممکتن       داننتد و صاحبان کرامت و دارق عتاد  و ادباردهنتدگان از مغیبتا  متی    

قیا  شریعت، قریقت و حقیقت محستوب  همه ائمه و مدار وجود  دانند، در نگاه عرفان ناب اسلامی، ولی مطلق، امامت می

 شود.می

  .ولایت، ولایت مطلقه، ولایت مقیده، ولی ددا، اولیان الهی، ولایت عرفانی: یکلید یها واژه
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 مقدمه

ولایت در عرفان رکن اصلی تحقق معنویت به شمار 

معنویتت و ستلوا الهتی منهتای ولایتت       آید؛ اساساًمی

معنا ندارد. از این رو مفهو  ولایت، نحوه تفسیر و تبیتین  

ترین مباحثی استت کته   آن، کیفیت پذیرش آن از عمده

گیترد. اینکته   در مساله ولایتت متورد بررستی قترار متی     

شتود و  ارفان اسلامی چگونه تفسیر میولایت در میان ع

از آن چتته برداشتتتی دارنتتدی و همتتین مفهتتو  در نتتزد     

گیرد مستاله  ای چگونه مورد تفسیر قرار میتصوف فرقه

 دهدیاصلی این تحقیق را شکل می

هتا  این تحقیق به دنبتال آن استت تتا بته ایتن پرست       

پاسخ دهد که ولایت در لغت و اصطلاح بته چته معنتی    

د واژه ولایتتت در چتته متتواردی استتتی  استتتی کتتاربر

کننتدی اهتل   عارفان مسلمان ولایت را چگونه تفسیر متی 

ولایت را ای از ولایت چه برداشتی دارند و تصوف فرقه

 هایتفستتیر داننتتدی پیامتتد پتتذیرشدارای چنتتد نتتو  متتی

 ولایت چه دواهد شدیمتفاو  از 

ولی به معنای عهده دار بودن امور دیگران و اولی به 

بتتودن استتت. در بطتتن ایتتن واژه نتتوعی قرابتتت   تصتترف

-ها از آن برداشتته متی  دوابیده است که موانع و حجاب

از نگاه عارفتان مستلمان ولایتت، مخصتو  ذا       شود.

هتای دیگتری کته در    دداوند است و همه انوا  ولایتت 

امتورا  استتلامی مطتترح استتت بتته نحتتوی بایتتد بتته ایتتن  

یقتی نبتو  و   رو ولایت، باقن حقولایت برگردد. از این

امامت است. تصترفا  معنتوی و حقیقتی نبتی و امتا  از      

گیرد که از مسیر موهبا  الهتی  جنبه ولایت صور  می

گذرد نه علو  اکتسابی. ایتن مقتا  در   و عنایا  ذاتی می

ای تنزل پیدا کترده و ولتی را صتاحب    میان تصوف فرقه

داننتد و  کرامت و دوارق عادا  و ادبار از مغیبا  متی 

 دانند.امری اکتسابی می آن را

بررسی مفهو  ولایت در نگاه عارفان ناب اسلامی و 

ای بطتتور پراکنتتده در میتتان مکتوبتتا     متصتتوفه فرقتته 

دانشمندان اسلامی آمده است اما نه نگاه تطبیقی به ایتن  

اند و نه از انسجا  کافی بردوردار است. این مقوله داشته

استلامی بتا تکیته    ای به اندیشه نوشتار ضمن نگاه منظومه

بر مبانی عرفانی این مفهو  را مورد بررستی قترار داده و   

بتتا نگتتاهی تطبیقتتی بتتا برداشتتت اهتتل تصتتوف از مفهتتو  

گیتری پردادتته استت. آنچته متد نظتر       ولایت بته نتیجته  

جهله صوفیه و همتان  نویسنده از اهل تصوف بوده است 

هستتند آنتان کته بتویره در      صوفیان اهل بدعت و ددعه

ل ادیتتر بتته فرقتته ستتازی روی آورده و  تتاهر   ستتا 055

گردنتد.  شریعت را کنار نهاده و به دنبال جاه و مقا  متی 

جریانی که از یکسری رفتارهای افراقتی عصتر رستالت    

تتتوجهی بتته شتترو  و بتتا عتتد  تمکتتین از ولایتتت و بتتی 

گتری و  ها و مذاهب بتاقنی شریعت و الگوگیری از فرقه

تتتلاش کشتتورهای بتتا عرفتتان ستتایر ادیتتان و در نهایتتت  

استعماری و استتکباری تبتدیل بته یتی جریتان معنتوی       

 دطرناا در دوران کنونی شده است.

 

 مفهوم ولایت

در معتانی یتا متوارد    « مولی»همانند کلم  « ولی» واژة

گوناگونی به کار رفته استت ماننتدر رب، مالتی، ستید،     

 عتم، منعم، معتق، ناصر، محبّ، تابع، جار )همسایه(، ابتن 

(، صتهر )دامتاد(،   پیمتان سوگند(، عقید )هتم  حلیف )هم

عبد، معتَق )آزاد شده(، منعم علیه )کسی که مورد انعتا   

)ابن قتترار گرفتتته استتت(، متصتترف در امتتور دیگتتران.   

 (1031، 2، ج1730؛ شرتونی، 211ر 10ج، 1051منظور، 

از کاربردهای ولی و مولی سرپرستتی و عهتده   یکی

ولتی و متولی نستبت    بودن امور دیگران است، یعنی  دار

و ددالت در امور  گیریبه فرد یا افراد دیگر حق تصمیم
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 شتود آنان را دارد. چنانکه ولی المرأه به کسی گفته متی 

در متورد ازدواج زنتی را دارد. در    گیریکه حق تصمیم

امترأة نکحتت بغیتر  ذن     أیّمتا »حدیث نبوی آمده استر 

ون اذن ر هتر زنتی کته بتد    «ولیهّا )مولاها( فنکاحها باقتل 

ولی یا متولای  ازدواج کنتد، ازدواجت  باقتل استت،      

مقصود از ولی یا مولی در این حدیث کستی استت کته    

ای متتتولی  ˚در متتورد ازدواج بتتر زنتتی ولایتتت دارد    

هر کستی بتر    بنابراین، (222ر 0، ج1051)ابن اثیر، أمرها.

امری دلالت داشته باشد یا بر انجا  آن اقدا  کنتد، ولتی   

 (1)(221ر 0، ج1051)ابن اثیر، واهد بود.و مولای آن د

ر ولتیّ الیتتتیمر یعنتی کستی کتته    شتود گفتته متتی  همچنتین 

سرپرستتتی یتتتیم را بتتر عهتتده دارد. و ولتتی الرعیّتت  یعنتتی 

رهبری ملت است. و ولی الدّ  کستی   دارکسی که عهده

قاتتتل را ببخشتتد یتتا قصتتا  کنتتد.  توانتتداستتت کتته متتی

کته دربتاره صتفا      «العبتارة »مبتردد در کتتاب    ابوالعباس

تأویتل التولی    اصتل »دداوند بحتث کترده گفتته استتر     

)علتم الهتدی،   «الذی هتو اولتی أی أحتقد و مثلته المتولی     

ولی در اصل عبتار  استت از کستی     (212ر 2، ج1211

که نسبت به کاری یا امری اولویت دارد. یعنی در متورد  

کاری یا نسبت به چیتزی ستزاوارتر از دیگتران استت. و     

 است مولی.  گونههمین

استتت.    و یتتانلا، اوواژگتتان ولتتی و متتولی، و ریشتته

یعنتی   کنتد، اصل این ماده بر قرب و نزدیکی دلالت می

از نستبت قترب برقترار استت، کته       ایمیان دو چیز گونه

چیز دیگری میان آنهتا فاصتله نیستت. ابتن فتارس گفتته       

واو، لا  و یا )ولی( بتر قترب و نزدیکتی دلالتت     »استر 

ژه ولی به معنتای قترب و نزدیکتی استت. و     و وا کندمی

معتِتق، معتَتق،    بتر نیز از همتین بتاب استت و     ولیکلمه م

. شتود و جتار اقتلاق متی    ناصرصاحب، حلیف، ابن عم،

)ابتن فتارس،   «.ریشه همه آنها ولی به معنای قترب استت  

ولان و »اصتتفهانی گفتتته استتتر    راغتتب (1150 :1011

باشتند کته    ایهتوالی آن است که دو یا چند چیز به گون

بترای قترب مکتانی و     نتا غیر آنها میان آنها نباشد. این مع

لحاظ نسبت، دین، صتداقت، نصتر ، و اعتقتاد     بهقرب 

. واژه ولایتت )بتر وزن هتدایت(    شوداستعاره آورده می

به معنای نصتر ، و واژه ولایتت )بتر وزن شتهاد ( بته      

معنای تولی امر استت. و گفتته شتده استت هتر دو واژه      

نتتتا دارد و حقیقتتتت آن همتتتان تتتتولی امتتتر    یتتتی مع

 (077ر 1732)راغب اصفهانی، «.است

توجه به حالا  اولیه انسان در کاربرد الفاظ و این  با

که معمولاً کلما  را در آغاز برای بیتان معتانی مربتو     

گفتر واژه ولایت  توانمی بردبه محسوسا  به کار می

در آغاز بترای قترب و نزدیکتی دتا  در محسوستا       

قرب حسی( به کار رفته است، آنگاه برای قرب معنوی )

استعاره آورده شده است. بر ایتن استاس، هتر گتاه ایتن      

واژه در امتتور معنتتوی بتته کتتار رود بتتر نتتوعی از نستتبت  

و لازمت  آن ایتن استت کته ولتی       کنتد قرابت دلالت می

حقی است کته   داراینسبت به آنچه بر آن دلالت دارد، 

تصترفاتی را بنمایتد کتته    انتد تودیگتری نتدارد، و او متی   

 توانتد . مثلاً ولی میت میتوانددیگری جز به اذن او نمی

در اموال او تصرف کنتد. ایتن ولایتت او ناشتی از حتق      

 حتق وراثت است، و کستی کته بتر صتغیر ولایتت دارد      

. و کسی که ولایت نصتر   ردتصرف در امور وی را دا

را در امور منصور )آن کسی که نصترت    توانددارد می

شده است( تصترف کنتد و دداونتد ولتی امتر       دارعهده

بندگان دوی  است، یعنی امور دنیوی و ادتروی آنهتا   

از توفیق و نصر  دا  دود بهره وکند،را هدایت می

و پیامبر ولی مؤمنان است، از این نظتر   سازد،می مندشان

 حکتم در حوزه تشریع و قضا در مورد آنان  تواندکه می

ولایتت دارد، یعنتی بته مقتدار       بتر مترد  نماید، و حاکم 
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گسترة حکومت  حق حکومت و تصرف در امور آنتان  

استت دیگتر متوارد ولایتت، ماننتد       گونته همینرا دارد. 

ولایت آزادسازی برده، و ولایت ستوگند، و مجتاور    

ولایت بر قلاق، ولایت محبت، و ولایتت   ،)همسایگی(

 عهد و غیره.

همتت  متتوارد  حاصتتل معنتتای ولایتتت در    بنتتابراین،

از قرابتت استت کته منشتأ نتوعی       ایاستعمال آن، گونته 

، 1011)قباقبایی، تصرف و مالتی بتودن تتدبیر استت.    

بتته عبتتار  دیگتتر ولایتتت نتتوعی اقتتتراب و      (12ر 1ج

کته موانتع و    یانزدیکی نسبت به چیزی استت بته گونته   

. هرگاه ایتن قرابتت از   شوداز میان برداشته می هاحجاب

است کته   ایشد، ولیّ یاری دهندهنظر حفظ و نصر  با

چیتتزی او را از یتتاری دادن آن کتتس کتته نستتبت بتته او   

و اگتتر قرابتتت از  کنتتد،منتتع نمتتی اردقرابتتت و ولایتتت د

جهت محبت باشد که نوعی جتذب و انجتذاب روحتی    

استتت، ولتتیّ آن محبتتوبی استتت کتته انستتان بتته او عشتتق  

ر و دهتد و ارادة دتود را تتابع ارادة او قترار متی     ورزد می

اگر اقتراب و نزدیکی به لحاظ نسب باشتد، ولتیّ کستی    

و در ایتن جهتت    بترد از او ارث متی  المثتل است که فتی 

و اگر قرابت و ولایت به لحتاظ   شود،چیزی مانع او نمی

کته   گونهاقاعت باشد، ولیّ کسی است که دربارة او آن

 .(711ر 0)همان، ج.کندمصلحت بداند، حکم می

آمتد کته اقتلاق واژة    آنچه گفتته شتد بته دستت      از

ولایت و ولی یا مولی بر مصتادیق مختلتف آن، از قبیتل    

اشتراا معنوی است نه اشتتراا لفظتی، زیترا در همت      

مصادیق، یی جامع معنوی وجود دارد که عبار  است 

از قرابت دا  میان آن کس که دارای ولایت استت و  

آن کس یا آن چیزی که مورد ولایت و قترف دو  آن  

 است.

روشن شد که یکی از مصادیق یتا کاربردهتای   نیز  و

ولایت، ولایت تدبیر و سرپرستی و زعامت استت، و بتا   

توجه به این که امامت نیز همتین معنتا را دارد، بنتابراین،    

 .باشدمی یتامامت و رهبری از جمله کابردهای ولا

 

 ولایت در نزد متکلمان شیعه و سنی 

و وستوله و   ولتیکم ال   نمتا » در اینکه در آیه ولایت

الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هتم  

کدا  مصداق و کتاربرد از مفهتو     (00)مائده، «راکعون

مفستران و  ولایت مقصتود جتدی دداونتد بتوده استت،      

در حضتر   تعتینّ و تبلتور آن،   معتقدندر متکلمان امامیه 

در  حقد استت و بعتد از آن در نبتی دتاتم) ( و ست س     

)علم استت.  (2)نان ویره)حضتر  علتی) ((،  موم امامت

؛ 121ر تتتا؛ ابوالصتتلاح حلبتتی، بتتی 072ر 1011الهتتدی، 

؛ 220ر 1717؛ حلتتتی، 752ر 2، ج1731حمصتتتی رازی، 

ولی مفسران و متکلمان اهتل   (7)(700ر 1050السیوری، 

سنت معتقدند که مقصتود از ولایتت در آیته نصتر  و     

 انتد،  فتته محبت است، بردی از آنتان فقتن نصتر  را گ   

ر 2، ج1721؛ مظفر، 715 ر1، ج1012)عضدالدین ایجی، 

.)تفتازانی، و بردی دیگر هر دو را بیان کرده است ؛ (30

تا، ؛ زمخشری، بی711ر تا؛ قوشجی، بی235ر 0، ج1052

در تفستیر قبتری    (070، 1، ج1015؛ بیضاوی، 102ر 1ج

عبتار    تفستیر شتده استت.     و المنار ولایتت بته نصتر   

لکم ایها المؤمنون ناصتر الا ال   لیس»چنین استر  قبری

ر ای «و رسوله و المؤمنون الذین صفتهم متا ذکتره تعتالی   

مؤمنان جز ددا و رستول دتدا و مؤمنتانی کته دداونتد      

آنان را وصف کرده است، یاور شما نیستند. اما یهتود و  

نصاری که دداوند شما را از ولایت آنان برحذر داشتته  

آنان ولتی و یتاور یکدیگرنتد،     ،نیستند است یاوران شما

، 1021)قبری، پس آنان را ولی و ناصر دود برنگزینیتد. 
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متن   علمنتا »تفسیر المنار نیتز آمتده استتر     در (707ر 1ج

، 1737)آموزگتار،  .«النصرةالسیاق اند الولای  هیهنا و لای 

در تفسیر المراغی نیز ولایت به نصر  تفسیر  (007، 1ج

 (107ر 1تا، جبی)مراغی، شده است.

انتدر  اما بردی نیز هم نصر  و هتم محبتت را گفتته    

فخرالتدین رازی پتتس از نقتتل دیتدگاه امامیتته در تفستتیر   

لا یجوز ان یکتون المتراد    لم»استر  تهولایت در آیه گف

من لفظ الولی فی هتذه الایت  الناصتر و المحتب و نحتن      

نقیم الدلال  علی ان حمل لفظ التولی علتی هتذا المعنتی     

تتا،  )فخر رازی، بتی «ولی من حمله علی معنی المتصرفا

چرا جایز نباشتد کته مقصتود از واژة ولتی در     (23ر 12ج

این آیه ناصر و محتب باشتد، و متا دلیتل اقامته دتواهیم       

کرد بر این که این معنا بهتر است از حمتل آن بتر معنتی    

متصرف در امور، عبار  هذا المعنیر این معنتا، در ایتن   

  و محبتتت را متترادف یکتتدیگر  استتت کتته وی نصتتر 

 داسنته است.

 ،«ولایتت آیت   »دربارة مقصود از ولایتت در  بنابراین 

شیعه کته آن   یدگاهدو دیدگاه مطرح شده است، یکی د

دانند، که منحصر در ددا و را ولایت تدبیر و رهبری می

و دگیری  داتم الانبیان و س س ائمه معصومین) ( است.

یت نصر  و محبتت در  دیدگاه اهل سنت که آن را ولا

انتد، بتدیهی استت بتا ایتن معنتی،       هتست نوی دایت مسایل دن

ولایت انحصتار در افتراد دتا  نتدارد و هتر شخصتی       

 تواند ولایت داشته باشد.نسبت به شخص دیگر می

 

 ولایت در نزد عارفان مسلمان

ولایت در اسلا ، مخصو  ذا  اقدس ال استت و  

( 21)شتوری،  «و هتو التولی الحمیتد   »به حکم آیه شریفه 

هیچ کس حتق ولایتت و حکومتت بتر دیگتری نتدارد،       

فقن دداوند بر دیگران حق ولایتت دارد و تمتا  انتوا     

ولایتی که در دین، به ویره در فقه، مطترح شتده استت،    

جتا  از آن به شکلی باید به ولایت حضر  حق برگتردد. 

که انسان دلیفه دداست و بردی از افراد به مرحله تا  و 

آیند چنین شخصی از دایره دتودبینی  ایل میکامل آن ن

گذشتته و قبتتق حتدیث قدستتی، وقتتتی انستان بتته چنتتین    

گویتد از روی هتتوی و هتتوس  مقتامی برستتد، آنچته متتی  

نیست، بلکه وحیی است که دداونتد بتر زبتان  جتاری     

دداونتد گتوش   ( 07)نجتم،  «ما ینطق عن الهوی »کرده؛ 

ستخن  شنود و زبان اوست که بتا آن  اوست که با آن می

متا تقترب التی عبتد بشتی ن احتب التی ممتا         »گوید؛ می

افترضت علیه. و انه لیتقرب الی بالنافلت  حتتی احبته فتاذا     

احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصربه و 

لسانه الذی ینطق به و یده التی یبط  بها ان دعانی اجبته 

 (702ر 3، روایت2، ج1010)کلینی، «و ان سالنی اعطیته.

مسلمانان به چنین شخصی که بته مقتا  فنتای ذا  دتود     

-متی « ولتی »رسیده و تحت اراده الهی قرار گرفته باشتد  

گویند. در شخصیت الهتی، بته قتور کامتل، فکتر الهتی       

انعکتتاس یافتتته استتت، بتته قتتوری کتته دستتت و چشتتم و 

عنایتت الهتی    .گوش ، دست و چشم و گوش دداست

در رستد.  او می دوانند از قریقبه کسانی که ددا را می

نزد بسیاری از اهل عرفان، ولایت و امتا  را در چهتره و   

بیننتد؛ چنتان کته در تعریتف ولایتت      قالب همدیگر متی 

شود که بنده از تاکید دارند که ولایت زمانی حاصل می

انانیّت دود رهایی یابد و به مقا  فنای در جق نائل آیتد.  

، کته  شتود این حقیقت زمانی برای یی انسان  اهر متی 

و هتتو تتتولی  »دداونتتد متعتتال بتترای بتتر استتاس آیتته     

متتولی امتر او شتده، وی را از     (121اعراف، «)الصالحین

هتای دتدا   هر گونه عصتیان و مخالفتت در برابتر فرمتان    

حفظ کند. با توجه به این برداشت از ولایت، امامت نیتز  

تعتالی و ولتیّ مطلتق    در نزد عرفا، عبار  از دلافت حق
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ولی مطلق، امامت همه ائمته و   (20ر 1711)آملی، است.

مدار وجود قیا  شتریعت، قریقتت و حقیقتت محستوب     

-رو، ولیّ به کسی گفته میاز این (152ر )همانشود؛می

شود که تما  شئون وجودی او فتانی در حتق شتده و از    

مقا  فنا به مقا  بقای به حق، بار یافته باشد، زیرا انسان تا 

در حق نشود، از مقا  فنتا بته    به مقا  ولایت نرسد و فانی

شتتود و تنهتتا از مقتتا  بقتتای بتته وجتتود مطلتتق، نائتتل نمتتی

رهگذر قیّ این مراحل و مراتب است که امامت نصیب 

چنانکه اعطتای مقتا     (122ر 1711)صادقی، گردد.او می

امامتتت بتته حضتتر  ابتتراهیم بعتتد از پیمتتودن مراحتتل و  

 (120)بقره، آزمایشا  مختلف صور  گرفت.

است در موارد متعتددی   «ولیّ»که جمع « اولیان»واژه

؛ انفال، 203و12)یونس، در قرآن کریم بکار رفته است؛

کننتدر اولیتان گروهتی    که از آنها اینگونته یتاد متی    ( 70

مانند و نه به شهدان، انبیا و شهدا هستند که نه به انبیان می

)ابو نعتتیم دورنتتد.در قیامتتت بتته مقتتا  آنتتان قبطتته متتی  

آنهتتا پیشتتوایان رستتتگاری و   (0ر 1، ج1701اصتتفهانی، 

انتد کته دتدا را بتا     های دان  و معرفتنتد؛ کستانی  چراغ

شتان ستخت نتورانی    کننتد، صتور   مشاهده عباد  می

آیند. آنگاه که دیگران از چیتزی  است و بر منابر نور می

ترسند، آنها را هراستی نیستت و جتایی کته دیگتران      می

بته تعبیتر علتی) (ر     غمگین باشند، آنان را حزنی نیستت. 

اولیان ال قو  صفرالوجوه من السهر، عمت  العیتون متن    

العبر، دمص البطون من الخوی و یبس الشفاه من الدوا؛ 

دوابی)شتب  اولیای ددا گروهی هستتند کته در اثتر بتی    

هایشتتان زرد، و چشمانشتتان در اثتتر  داری(، چهتترهزنتتده

هایشان در اثر گرسنگی بته  اشی و گریه ضعیف، شکم

هایشتان از ذکتر دتدا دشتی شتده      شت چسبیده و لبپ

 (702، 0، ج1771)میبدی، است.

هتا و  هتا و دصوصتیا  در آمتوزه   همه ایتن ویرگتی  

هتای اهتل بیتت)علیهم الستلا (     روایا  دینی از ویرگی

معرفتی شتده استت. چنانکته در روایتتی از رستول دتتدا       

قالب و ذریّتته الطتاهرین   آمده استر فلیتول علی ابن ابی

الهدی و مصابیح الدجّی من بعده...؛ به دوستی علی  ائم 

قالتب) ( و ذریته پتاا او چنتن بزنیتد، بترای       ابن ابی

اینکه آنان امامان و پیشوایان هدایت و چتراغ دردشتنده   

 ( 107ر 27، ج1057)مجلسی، باشند.بعد از او می

همتت دتود    سالی راه حقد بیا همتت از اولیتا قلتب   

 ا قلببلند کن سوی حقد ارتق

 سرور اولیا نبی استت وز پتس مصتطفی علتی استت     

 ددمت مصطفی کن و همت مرتضی قلب

اند کته  گران واقعیبنابراین پیشوایان راستین، هدایت

در راس آنتتتان نبتتتی اکتتتر ) ( و پتتتس از او اهتتتل     

-بیت)علیهم السلا ( هستند که همه ولتیّ و اولیتای حتق   

 (111 ر1721)محسنی ارزگانی، اند.

 (111ر 1713)آملتتی، ینکتته بتته تعبیتتر بردی نتیجتته ا

باقن حقیقی نبو  و امامت است، نبو  مربو   ،ولایت

به اجرای احکا  شتر ، امتور  تاهری و ارشتاد آنتان بته       

حقایق الهی و معارف ربانی است، اما تصتردفا  معنتوی   

گیتترد و ایتتن  و حقیقتتی از جنبتته ولایتتت صتتور  متتی  

-صتل نمتی  تصرفا  از راه کسب و علو  کسبی نیتز حا 

شود، بلکه از موهبا  الهی و عنایا  ذاتی است. از نظتر  

اهل حقیقت، مظهر این ولایت الهی، کته از آن ولایتت   

برند حضر  علتی) ( استت و مظهتر ایتن     مطلقه نا  می

کننتتد، مخصتتو  ولایتتت کتته از آن بتته مقیّتتده یتتاد متتی

حضر  مهدی)عج( است و این هر دو ولایت)مطلقته و  

گردد؛ چنانکه همه انبیتا  مدی برمیمقیده( به حقیقت مح

از  (137ر )همانو اولیتتان مظتتاهر نبتتو  و ولایتتت اوینتتد.

رو است که این ولایت محمدی در قالتب ولایتت   همین
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ائمته اقهتتار بته قتتور کامتل ادامتته یافتته چنتتان کته امتتا       

نویسدر اهل بیت عصمت)علیهم الستلا (  دمینی)ره( می

ان از وحی الهتی  اند و تما  سخنان و علومشمعادن وحی

 (01ر 1731)دمینی، و کشتتتف محمتتتدی) ( استتتت. 

بنابراین امامت نیز همانند نبو  چهره  اهری و صور  

باقنی ولایت است، که این چهره  اهر بر دلاف باقن، 

رستاند، امتا   به سوی دلق دداست و فیض را به آنان می

چهره باقنی به ستوی دداستت و از دتدا کستب فتیض      

 نماید.می

 

 ر نزد اهل تصوفولایت د

اکنون که با مفهو ، کتارکرد و مصتادیق ولایتت در    

نگاه متکلمان و مفستران و عارفتان استلامی بته اجمتال،      

در نتزد اهتل تصتوف و    « ولایتت »آشنا شدید، به بررسی

پردازیم تا بخوبی برای دواننتده محتتر    سلاسل آنها می

آشکار شود که اهل بدعت و انحتراف در دیتن چگونته    

و  و جایگتتاه والا، ستتون استتتفاده کتترده و   از ایتتن مفهتت 

بتا  انتد.  مردمان ناآگاه را نادواسته به دور دتود کشتانده  

-توجه به اینکه سران صوفیه در آغاز سنی مستلی بتوده  

)علتیهم  نماید که تن بته ولایتت اهتل بیتت    اند قبیعی می

السلا ( ندهنتد. از ایتن رو بترای انصتراف از اهتل بیتت       

د  بتته دتتود ، تعریفتتی از )علتتیهم الستتلا ( و جتتذب متتر

اند که با اعتقادا  تشیع و مبانی روایتی  ولایت ارائه داده

و حتی آیا  قرآن در تعارض است. اگر چته بعتدها در   

های به اصطلاح شیعیِ تصوف سعی شد بین این دو فرقه

ها برای حفتظ  تفکر جمع شود، اما سران بسیاری از فرقه

-مهتم  امن زدند.جایگاه دوی  به این اندیشه صوفیانه د

ترین اندیشه سران این جریتان ، مطترح کتردن دتود بته      

 ( و نفتی روایتا  و آیتا  بتود.    جای ائمه )علیهم السلا 

شمس تبریزی با فریاد بر سر علمای عصر دود که غرق 

گویتدر تتا کتی بتر زیتن بتی       فنون و علو  روز بودند می

.. و تتا  .تازیتدی اسب سوار گشته و در میتدان متردان متی   

-به عصای دیگران به پا رویدی این سخنان کته متی  کی 

گوئیتد از حتتدیث و تفستتیر و حکمتتت و غیتتره، ستتخنان  

مرد  آن زمان است که هر یکی در عهد دود بته مستند   

گفتنتد و چتون   مردی نشسته بودند و از دود معتانی متی  

، اسرار و سخنان شما کو. بعضتی  مردان این عهد شمائید

حی. اکنون جهد کن کاتب وحی بودند و بردی محل و

که هر دو باشی؛ هم محل وحی و هم کاتب وحی دتود  

بایزیتتد » در همتتین زمینتته   (02ر 1712)افلاکی، باشتتی.

گویتتدر شتتما دانتت  دتتود را از سلستتله   متتی« بستتطامی 

گیرید؛ در حالی که ما معارف دود را از مردگان فرا می

گیتریم کته همیشته زنتده استت و      حضر  حق فترا متی  

 (71ر 1، ج1022ابن عربی، )نخواهد مرد.

به عقیده صوفیان، تمتا  صتوفیان ولتی نیستتند. اولیتا      

تترین  گروه محدودی از مردان و زنان هستند که به عالی

انتد. رابطته ایشتان بتا دداونتد چنتان       تجارب دست یافته

-است که شخصیت الهی دود را در ایشتان متجلتی متی   

چنتین  بته   شتود. سازد و از ایشان بر دیگران آشتکار متی  

« درقته ولایتت   »شخصی که به این مقتا  رستیده باشتد،    

پوشانند. و چون شیخ در مرید دتود، آثتار ولایتت و    می

علاما  وصول به درجه تکمیل و تربیت مشتاهده کنتد،   

او را به نیابتت و دلافتت از دتود در تربیتت و تصترف      

پوشتاند،  می« درقه ولایت»دارد و وی را دلق ماذون می

)کاشتانی،  تا موجب سرعت مطاوعت دلتق از او گردد. 

بدین روی، به عقیده صتوفیه، اولیتا قتدر      (105ر 1713

تصرفی همانند حق تعالی دارند و به حکم ایتن قتدر ،   

 .کندولی در باقن مریدان و در اموردارجی تصرف می

 :تلقی مولوی ازشمس نیز چنین است
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 اولیتتتتتتتتتتا را هستتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتدر  از التتتتتتتتتته 

 جستتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتاز آرنتتتتتتتتتتدش ز راه تیتتتتتتتتتتر

 (152ر 1731)مولوی،                                                  

و بتردو قستم   « ولی »جامی، مشتق از ولایت در نگاه 

« ولایت عامته ».(751 ر1711)جامی، استر عامه و داصه

ال ولتی التذین آمنتوا    »مشترا میان همه مؤمنان استتر  

ولایتت  » (203)بقتره،  «یخرجهم من الظلما  التی النتور  

ارباب ستلوا استت کته    مخصو  واصلان از « داصه

فتالولی  »عبار  از فنای عبد در حق و بقتای بته اوستت؛    

دواجته   (131ر 1713)دامتادی،  «.هوالفانی فیه والباقی بته 

اولیتتا را ستته نشتتان استتتر »نویستتدرعبتتدال انصتتاری متتی

سلامت دل، سخاو  نفس، نصیحت دلتق. ستلامت دل   

رستگی از سه چیز استر گلته از حتق، جنتن بتا دلتق،      

ا دود. سخاو  نفتس را سته نشتان استتر دستت      پسند ب

بداشتن از آنچه دوددواهی، دل بازشدن از آنچته دلتق   

نصیحت دلق را سته   .درآنند، منتظر نبودن چیزی از دنیا

نشتتان استتتر نیکوکتتاران را یتتاری دادن، بتتر بتتدکاران    

 «.(11ر 1701)انصتاری،   بخشودن، همه را نیی دواستن

دهدر  می ن چنین شرحهجویری، صفت و عدد اولیا را ای

از ایشتتان چهارهزارنتتد کتته مکتوماننتتد و یکتتدیگر را    »

نشناسند و جمال حال دود هم ندانند و اندر کل احوال، 

از دلق مستورند و ادبتار بتدین متورود استت. و ستخن      

اولیا بتدین نتاقق و مترا دتود انتدرین معنتی دبتر عیتان         

گشت. الحمدل، اما آنچه اهل حل و عقدند و سرهنگان 

« ادیتار »در گاه حق جل جلالته سیصتدند کته ایشتان را     

دواننتد و  « ابتدال  »دوانند و چهتل دیگتر کته ایشتان را     

دواننتد و چهارنتد کته    « ابترار »هفت دیگر که ایشتان را  

« یتب  نق»دوانند و سه دیگر که ایشان را « اوتاد»ایشان را 

« غتتوث »دواننتتد و « قطتتب»دواننتتد و یکتتی کتته او را  

یکدیگر را نشناستند و انتدر امتور بته      گویند و این جمله

اذن یکدیگر محتاج باشند. و بدین، ادبار مروی و نتاقق  

محتی التدین بتن عربتیر      (213ر 1730)هجویری، «.است

واعلم ان الولای  هی الفلتی المحتین العتا  و لهتذا لتم      »

تنقطتتع و لهتتا الانبتتان العتتا  وامتتا نبتتوة التشتتریع والرستتال   

انقطعتت. فلانبتی بعتتده   فمنقطعت  و فتی محمتد) ( قتد     

 ر1711)ابتن عربتی،    مشرعا له و لارستول و هتو المشتر    

بدان که ولایت همانند فلکتی استت کته بتر تمتا        (750

عالم احاقه دارد و از عالم جدا شتدنی نیستت؛ نبتو  و    

رسالت را نیز در برگرفته استت و تتا عتالم بتاقی استت،      

ولایت هتم بتاقی استت و منقطتع نگتردد. ولتی رستالت        

  باقی نیست و پس از حضر  محمد) ( دیگتر  ونبو

 آید و نه نبی.نه رسولی صاحب شر  می

تترین آنهتا   الهی در نزد صوفیه نه تنها نزدیی یاولیا

و نمایندگی او را در زمین بر عهده  هستندبه رسول ددا 

نشتان از فرشتتگان و جمیتع مومنتان هتم      شأدارند، بلکته  

نتتابراین صتتفت  ب (703ر 1730)هجویری، بتتالاتر استتت. 

دا  الخا  از بندگان دتدا بترای ولتیّ دتدا بیهتوده      

شنادته نشده است، البته برای ولیّ واقعی بودن، صتفاتی  

اند، از جملهر دوش عتاقبتی، مطابقتت عمتل    را برشمرده

دبتری دیگتران از وجتود او،    با ایمان در قول عمر، بتی 

گتتزین  از ستتوی دتتدا، ضتتدیّت بتتا نفتتس، عتتد  ریتتا و 

ع فرمان ددا بودن، به غیر او مشغول نبتودن و  منیّت، مطی

و  1551 ر1737)مستتتتملی بختتتاری، پیوستتتتگی در ذکر.

بر دلاف شیعه بترای پدیتده   صوفیه همانطور که  (1550

نیتز  « ولتی »امامت ارزش قائل است بترای  منهای  ولایتِ

ی علتم  نبت »اند که اهمیت دا  الخاصی قائل بوده گفته

دلاصتته اینکتته ولتتی در  و« وحتتی دارد و ولتتی علتتم ستترد

ی را از آن دبتر  نبت به علم ستر چیزهتا دانتد کته     »صوفیه 

همتان  « ولتی »و « نبتی »به اعتقاد صوفیه فرق میتان « نیست

است که بین دضر بود و موسی، از آنکه دضر ولی بود 
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ی علم لدنی است و موسی از و موسی نبی، دضر داننده

ه در ده صوفیگونه اولیان به عقیتعداد این .بهره بودآن بی

چتون   است کته  شخصهر عصر سیصد و پنجاه و ش  

 ،آیتد از ایشان یکی از دنیا برود، دیگری به جتای او متی  

اما این اولیان مراتب و قبقا  دارند. سیصد تنتان، چهتل   

تنان، هفت تنان، پنج تنان، سه تنان، یی تنان ایتن یکتی   

-قطب است که به عقیده صوفیه عتالم بته وجتود او متی    

در  (713ر 1201)نستفی،  «او قطتب عتالم استت.   گردد و 

اعتقاد به وجتود امتا    »دوانیمر فصلنامه فرقه گنابادی می

به عنوان قطب عالم امکان بتا مفهتو  قطتب در تصتوف     

قطب و » (77ر 3، ج1732)آزمای ، «تقریباً یکسان است

یی معنا و اشاره  اما  هر دو مظهر یی حقیقت و دارای

نظریه انسان »جا آمده نهما)همان( «به یی شخص است

عی قطب و اما  و یدیلی شبیه به نظریه شکامل ابن عربی 

در صتورتی کته بته     )همتان( «.همانند نظریه مهدی استت 

زمان ما به عقیتده شتیعه قطتب عتالم حجته ابتن الحستن        

العسگری است و در عصر امامت هتر امتا  علیته الستلا      

امتین کته   ولی امثال دکتر احمد  .بوده است« قطب عالم»

تحت تأثیر صوفیان یا حمایتت کننتدگان تصتوف قترار     

بته وحتد  نظریته     (771ر 1235)ابن دلتدون،  گیرندمی

ورزنتد و ایتن   مهدویت شیعه و قطبیت صوفیه اصرار متی 

گیترد کته قطبیتت و    از صوفی سرشتناس سرچشتمه متی   

)ابن عربتتی، ولایتتت را بتتا مهتتدویت گتتره زده استتت.   

ن چنین اعتقادی دارنتد  و امروز صوفیا (710ر 7،ج1022

اللهتی  ورزند مخصوصاً در فرقه نعمته بل به آن اصرار می

 (21ر 1713.)واحدی، گنابادی

اولیتتان کستتانی هستتتند کتته مقتتا  »بتته عقیتتده صتتوفیه 

ترند و نشانه نزدیکی آنهتا  دارند و به ددا نزدیی یقدس

این است که قادر بتر اعمتال فتوق الطبیعته هستتند یعنتی       

الا ان »عتاد  دارنتد اولیتان مصتداق     کراما  و دوارق 

 (12)یتونس،  «اولیان ال لا دوف علیهم و لا هم یحزنون

شتود ایتن استت    هستند. آنچه از کتب صوفیه مستفاد می

-به واسطه ارتبا  نزدیی به ددا به مقامی می« ولی»که 

شود و رسد که حجاب بین او و عالم غیب مکشوف می

و ادبتار از مغیبتا     و جذبه به مقا  نوبتت  در حال دلسه

 (0)(201ر 2، ج1712)غنی، «رسند.می

 

 ولایت مطلقه و مقیده در بین تصوف

ولایتتت »اصتتل در ولایتتت استتت و « ولایتتت مطلقتته»

گردد. هر عتارفی بته نتوعی، بته     به آن اصل برمی« مقیده

اعتقتتاد دارد. صتتوفیان در ایتتن بتتاب   « ولایتتت »مستتاله 

لا  داتمی دارنتد،  گونه که انبیا علیهم السمعتقدند همان

عقیتده بستیاری از عرفتا در ایتن      .اولیا نیز داتمی دارنتد 

بتتاب، اعتتم از ولایتتت مطلقتته و مقیتتده، هماننتتد عقیتتده   

بته نظتر شتیعه، دتتم ولایتت      .مشهور در نزد شتیعه استت  

مطلقه علی بن ابی قالب) ( است و دتم ولایتت مقیتده   

اما قبتق نظتر   .(.فرزندش محمدبن حسن) ( مهدی )عج

عربی، دتم ولایت مطلقه عیستی) ( استت؛ امتا وی     ابن

در تعیین ولایت مقیده دچار اضطراب شده استتر یتی   

داند و بار دتم ولایت مقیده را از آن مردی از عرب می

)ابن عربتی،  در جایی، این ولایتت را از آن مهتدی)عج(  

و در جتتایی دیگتتر، دتتتم   ( 723ر 7و ج 02ر 2، ج1022

 ر1)همان، جدانتتتدمتتتی ولایتتتت مقیتتتده را از آن دتتتود

-که البته نظر ستو  وی از  هتور بتی     (711و200و125

انتا دتتم   ر»گویتد  تری بردوردار است. به قور مثال متی 

. )همتان( « الولای  دون شی لورث الهاشمی مع المستیح 

او هم چنین رؤیاهایی را که دال بر همین مطلتب استت،   

کنتتد کتته در مکتته دتتوابی دیتتد کتته کعبتته بتتا  ذکتتر متتی

فقتتن جتتای دو  .یی از قتتلا و نقتتره بنتتا شتتده بتتودآجرهتا 

کند که او بته  دشت دالی بود. در این حال، مشاهده می
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جای آن دو دشت منطبع گشتت و عتین آن دو دشتت    

او ایتن رؤیتا را   )همتان(  .بود. پس از این دیوار کامل شد

تاویل کرد به ایتن کته او در میتان صتنف دتود هماننتد       

یتن را بشتارتی بتر دتتم     رسول) ( در میان انبیاست و ا

هتر   (170ر 02، ش1715)واعظی، دانتد. ولایت دود متی 

هتای  پروه همه این گزارشچند بردی از محققین عرفان

کننتد کته   اند و ثابت میابن عربی را توجیه منطقی کرده

مراد ابن عربی از داتم ولایت در همه متوارد، حضتر    

 (101ر 1712)یزدان پناه، .ستامهدی)عج( 

شود، ایتن  چه از منابع سلاسل تصوف برداشت میآن

متصوفه، ولایت را اکتستابی  شود که مطلب برداشت می

توانتتد دتتودش را بتته قطبیتتت داننتتد و هتتر کتتس متتیمتتی

ولتی   و عارفان حقیقی برساند، در حالی که در نزد شیعه

شتتود. لتتذا آنچتته در فقتتن از قتترف دتتدا منصتتوب متتی

نتوعی استت،    شود، امامت و ولایتتصوف مشاهده می

بتتر دتتلاف ولایتتت در شتتیعه کتته بتته صتتور  ولایتتت   

به ایتن معنتا کته     استشخصی و امامت شخصی و معین 

امامتتان دوازده گانتته پیتتامبر و ولایتتت، فقتتن مخصتتو  

اهتل تصتوف    .استت معصو  و از جانب دداونتد متعتال   

 این بیت مثنوی را مد نظر دود دارند کهر  

 آزمتای   قیامت تا است مقائ ولیی دوری هر به پس 

 است دائم

 نستل  از دتواه  دست زن در دامن هر کو ولی استت  

 (272ر 2، ج1731)مولوی، است علی از دواه عمر

ولایت در نزد تصوف بدعتی بتی  نیستت. آنهتا در    

چنانکته   ،مورد ولایت دست به توجیهتا  زیتادی زدنتد   

لیته شمستیه و   ذهبیه قائتل شتدند کتهر امامتان، ولایتت ک     

 اولیای صوفی، ولایت جزئیه قمریه دارند.

گوینتد هتر کتس کته در قریقتت      اقطاب صوفیه می

بکوشد و به سلوا را قی کند و بته حقیقتت برستد بته     

مقا  قطبیت رسیده است که در عصری یی نفر دواهد 

بود که گاه با نا  ولایت جزئیه و گاه مهدوین نوعیه و یا 

ند. در بردی متوارد مقتا  ولتی    کنولایت قمریه تعبیر می

را به قطب و در مواردی به مرشد، شیخ و پیتر نیتز تعبیتر    

اند، هر چند در نگاه دود صوفیه و بتا دقیتق شتدن    کرده

در منابع قدیمی بردتی سلاستل آنتان مقتا  پیتر و شتیخ       

تر از مقا  قطب است که است که با تسامح گتاه از  پایین

د. صتفی علیشتاه در   کننهمه این عناوین، قطب اراده می

نویسدر دطاب به ددا وقتی استت  می« ایاا نعبد»تفسیر

گویتتد کته قلعتتت و صتور  او را ببینتتی. آن وقتت متتی   

؛ و چون صور  احمد «علی»است و « احمد»قلعت حق

توانیم صور  آنها را تصتوّر  ایم، و نمیو حیدر را ندیده

کنیم، پس باید تصوّر مرشد را که ولدتی استت، بنمتائیم،    

 (2ر 1702)صتتفی علیشتتاه، مظهتتر آن دو نفتتر است. کتته

در توضتیح مقتا    « ولایتت نامته  »سلطان محمد در کتاب

نویسدر ولایتت عبتار  استت از    ولایت داشتن قطب می

بیعت با ولیّ الامر کته بته واستطه آن صتور  ملکتوتی      

شود. مقصود از ایمتان همتین بیعتت    شیخ دادل قلب می

ب بیعت را عذاب با مرشد است که دداوند، دیگر صاح

نکند، و اگرچه فاجر باشتد و مقصتود از نمازهتا، همتین     

 (0)بیعت است.

ای از پیشتینیان  اقطاب سلاسل صوفیه و تصوف فرقته 

دود نیز جلوتر رفتته و بترای دتود ولایتت مطلقته قائتل       

گوینتتدر ذرا ، بلکتته مراتتتب عتتالم دوایتتر   شتتده و متتی

مرهومتته محتتین بتتر نقطتته وحتتد  استتت، مبتتدا و منتهتتا  

اگرچه سیر نقطه دایره است، اما دایره محین بته  وست، ا

نقطه است. دوایر وجودیه دورمحتور استت، پتس نقطته     

محتتور ثابتتت و قطبیتتت بتترای نقطتته ستتاکنه استتت، پتتس 

النتو  انستان استت     قطبیت عالم وجود نقطه محدود رب

 قطتب  استت  ولایت پس. گویند که در برگشت ولایت
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 قطتتتتب آن بتتتته شتتتتده متصتتتتل هتتتترکس و عتتتتالم

ای نتور علیشتاه در اجتازه    (111ر تتا )گنابادی، بی.یندگو

که به جانشین  داده نوشتته استتر شتیخ محمتد حستن      

صالح علیشاه بعد از رحلت این ضعیف در حیتا  دتود   

مطتتا  کتتل و مظهتتر تتتا  دواهنتتد بتتود و امتتر ولایتتت و  

دلافت کلیه در این صور  در رحلت من منتقل بته آن  

 (10ر 1711 )صالح علیشاه،جناب دواهد بود.

هتا در  پایان ستخن اینکته کیتوان قزوینتی کته متد       

ددمت اقطاب فرقته گنابادیته بتوده و بعتدها از تصتوف      

نویستدر از عمتر  قستمت    جتدا شتده و توبته کترده، متی     

مهمی در شنادت اقطاب امتروزه دنیتا تلتف شتد. حتالا      

توانم فتتوا دهتم کته امتروز موضتو  قطبیّتت وجتود        می

و کیستته دتتود پتتر کتتن   تصتتنعدتتارجی نتتدارد. همتته م 

 .(177ر 1731)قزوینی، .هستند...

 

 گیرینتیجه

 آن، اعلای مرتبه که ولایت مراتبی داردنتیجه اینکه 

قهتتار  از هتتر گونتته پلیتتدی و    و عصتتمت بتتا همتتراه

ای از  تر آن، ملاز  با مرتبه آلودگی است و مراتب پایین

. دداونتد، پیتروان   استقهار  است که دا  به دود 

گردانتد. آنتان    معصومان را نیز به مقاماتی نایل می واقعی

ال تلقتتی  جانشتتین ولتتی و انستتان کامتتل و دلیفتته دلیفتته 

کامتتل منحصتتر در چهتتارده  « ولتتی»شتتوند و گرنتته  متتی

و بلکه « نبی»را همسان « ولی»بردی دیگر  .معصو  است

« عبتد »دانند. اینان بر این باورند که چتون   برتر از آن می

رسد، دیگر مورد دطاب امر و نهی قرار به مرتبه ولایت 

ما معتقدیم عشق به ددا، در گردن نهتادن بته    !گیرد نمی

شود و در ایتن بتاره حتتی     گر می جلوه ) (فرمان پیامبر

قل ان کنتتم  »السلا  مشارکت دارندر  ائمه معصومین علیه

ای پیامبر! به مرد  بگو » ؛«ال فاتبعونی یحبیکم ال تحبون

دارید، از من پیروی کنید تا دتدا   ست میاگر ددا را دو

بنابر ایتن اقاعتت    (71)آل عمران، شما را دوست بدارد.

چیتتزی جتتدا از اقاعتتت الهتتی نیستتت. و   ) (از پیتتامبر

نیز در هیچ مورد، از او امتر   ) (و جانشین پیامبر« ولی»

شود درباره عصمت هم  و نواهی آن حضر  دارج نمی

امبران الهتی و چهتارده   معتقدیم که این امتر فراتتر از پیت   

بدین معنتا  « عصمت»شود. همچنین  معصو  را شامل نمی

هتر عملتی را بتوانتد انجتا  دهتد و هتر       « ولی»نیست که 

 گناهی برای او مبتاح شتود. معصتو  در بتالاترین درجته     

 و دطتا  و ستهو  هتر  از بلکه گناه، هر از تنها نه «عصمت»

 .مبراست نیز شیطانی وسوسه

 

 نوشت پی

 ولیّه. و مولاه فهو به قا  آو أمرا ولی من کلد -1

باید دید بعد از اثبا  امامت و ولایت حضر  علی) (،  -2

مقتضای دلایل عقلی و نقلی دربارة اما  پس از وی چیستی 

این است که امامت پس  آیدآنچه از این دلایل به دست می

به امامان دوازدهگانه شیعه ادتصا  دارد،  9از پیامبر اکر 

هستند که در صحاح اهل  ایی دوازدهگانهآنان همان دلفا

که  اندسنت از آنان یاد شده است، و آنان همان صادقین

داده و  ورقرآن کریم مسلمانان را به پیروی از آنان دست

ایها الذین آمنوا اتقوا ال و کونوا مع  ای»فرموده استر 

 (.122/) توبه«الصادقین

بن علی، گوهر و نیز رجو  کنید بهر لاهیجی، عبد الرازق  -7

 شبر، عبدال، حق الیقین فی معرفه اصول الدین، ،027ر مراد

 قوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ،127ر 1ج

قبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر  ؛015ر 7ج

مدرس موسوی، علی، مصباح الهدایه  ؛211ر 7ت 0ج القرآن،

 .721ر فی اثبا  الولایه

ازر در کوی صوفیان، سید تقی واحدی)صالح  به نقل -0

 117ر علیشاه(

 .12ر فرقه گنابادیه، داود الهامیبه نقل ازر  -0
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، بیترو ، مؤسسته   نهایهه الههه  ابن اثیر، عزالتدین،   -2

 ق.1051 چا،بی علمی،

مقدمهه ابهن   محمتد،  بتن ابن دلدون، عبدالرحمن -7

 . 1235 چا،بی ، بیرو ، دارالمشرق،خلدون

 الفتوحههاا المکیههه،ابتتن عربتتی، محتتی التتدین،   -0

بیتترو ، دار احیتتتان التتتراث العربتتتی، چتتتا  اول،   

 ق.1022

 فی المقاییس معجمابن فارس، احمر بن فتارس،   -0

 ق.1011 چا،بی ، بیرو ، دارالفکر،اللهة

العههر  لسههانابتتن منظتتور، محمتتد بتتن مکتتر ،    -1

 چتتا،بتتی ستتان العتترب، لدارال، بیتترو ، المحههی 

 ق.1051

، تعلیقته  الحکهم ، فصهو  التدین محتی  عربی،ابن -3

چتتا   ی، تهتتران، انتشتتارا  الزهتترا،ابواعطتتان عفیفتت

 .1711 دو ،

حلیه الاولیاء  ابو نعیم اصفهانی، احمد ابن عبدال، -1

چتا،  ، مصر، مکتبه الخانجی، بیو طبقاا الاصفیاء

 ق.1701

، تقریب المعارفابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم،  -2

-بیچا  سو ، لهادی، محقق فارس تبریزیان، قم، ا

 تا.

، العهارفین مناقهب افلاکی، احمد بن ادی ناقور،  -15

چتا    جا، دنیای کتاب،مصحح محسن یازیجی، بی

 .1712 اول،

، بته  رساله صهد میهدان  انصاری، دواجه عبدال،  -11

 قهتوری، ، تهران، کتابفروشتی  اهتما  قاسم انصاری

 .1701 چا  اول،

وار اسرار الشهریعه و اطه  آملی، حیدر بن علتی،   -12

جتتا، موسستته ، بتتیالطریقههه و انههوار الحقیقههه 

 .1711 چا  دو ، مطالعا  و تحقیقا  فرهنگی،

النصو  المقدماا من نصآملی، سید حیدر،  -17

، تصحیح هنتری کتربن   الحکمفی شرح فصو 

تتتوس، چتتا  دو ، نشتتر  ان،و عثمتتان یحیتتی، تهتتر

1713. 

، قتتاهره، تفسههیر المنههارآموزگتتار، محمتتد رشتتید،  -10

 ق.1737چا، دارالمنار، بی

، تفسههیر البیوههاویبیضتتاوی، عبتتدال بتتن عمتتر،  -10

 ق.1015 چا  اول، بیرو ، مؤسسه الاعلمی،

، قتم،  شهرح المقاصهد  تفتازانی، مسعود بن عمتر،   -11

 ق.1052 چا  سو ، منشورا  الشریف الرضی،

، نفحاا الانس من جامی، عبدالرحمن بن احمتد  -13

پتور،  توحیتدی  ، تصحیح مهتدی حوراا القدس

 .1711را  سعدی، چا  دو ، تهران، انتشا

المنقه  مهن   حمصی رازی، سدید الدین محمود،  -11

 .1731 چا  پنجم، ، قم، انتشارا  اسلامی،التقلید

، تهران، انتشارا  ، آدا  الصلاهدمینی، روح ال -12

چتا    و نشتر آثتار امتا  دمینتی)ره(،    مؤسسه تنظیم 

 .1731 چهار ،

شرح بهر مقامهاا اربعهین یها     دامادی، محمد،  -25

، تهتران، دانشتگاه   سیر و سلوک عرفانیمبانی 

 .1713 چا  اول، ان،تهر

المفرداا فهی  بن محمد، راغب اصفهانی، حسین -21

، تحقیتق صتفوان عتدنان داودی،    غریب القهرآن 

 .1732 چا  دو ، دمشق، بیرو ، دارالقلم،

جتا، نشتر   ، بتی الکشافزمخشری، محمود بن عمر،  -22

 تا.بیچا، بیادب حوزه، 
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ارشهاد  مقتداد بتن عبتدال،     السیوری، جمال التدین  -27

ق مهتدی  یحق، تالطالبین الی نهج المسترشدین

رجائی، اهتما  محمود بتن شتهاب التدین مرعشتی،     

قتتم، کتابخانتته حضتتر  آیتتت ال العظمتتی مرعشتتی 

 ق.1050 چا  اول، نجفی)ره(،

حق الیقهین فهی معرفهه اصهو      شبر، عبدال،  -20

 چتتا  دو ، ، تهتتران، انتشتتارا  عابتتدی، الههدین

 ق.1707

العربیه الموارد فی فصحاقر شرتونی، ستعید،   -20

 .1730 چا  سو ، جا، دارالاسوه،، بیو الشوارد

تفسهیر  علیشاه، محمتد حستن بتن محمتدباقر،     صفی -21

 .1702 چا  اول، جا، دیا ،، بیصفی

قباقبایی، ستید محمتد حستین، المیتزان فتی تفستیر        -23

چا   القرآن، بیرو ، مؤسسه الاعلمی للمطبوعا ،

  ق.1011 سو ،

مجمهع البیهان فهی    قبرسی، فضتل بتن حستن،     -21

شم رسولی، بیترو ، دار  ها ، مصححتفسیر القرآن

 ق.1732چا  دو ، احیان التراث العربی، 

، بیترو ،  تفسهیر طبهری  قبری، محمد بن جریر،  -22

 ق.1021 چا  سو ، ار احیان التراث العربی،د

التبیهان فهی تفسهیر    قوسی، محمتد بتن حستن،     -75

صتتیر عتتاملی، ح احمتتد حبیتتب قیصتتح، تالقههرآن

 تا.بیچا  دو ، بیرو ، دار احیان التراث العربی، 

مصههباح عزالتتدین کاشتتانی، محمتتود بتتن علتتی،     -71

، تصتحیح جتلال التدین    الهدایه و مفتاح الکفایه

 چتا  ستو ،   ی، تهتران، مؤسسته نشتر همتایی،    همای

1713. 

شهرح  بتن احمتد،   عضد الدین ایجی، عبتدالرحمان  -72

و المواقههو و یلیههه حاشههیتی السههیالکوتی  

چتا    ، قتم، منشتورا  الشتریف الرضتی،    الحلبی

 ق.1012 دو ،

بتتن منصتتور حستتنالتتدین ابتتیجمتتالعلامتته حلتتی،  -77

، ، انوار الملکوا فی شهرح الیهاقوا  یوستف 

 چا  سو ، مد نجمی زنجانی، قم، بیدار،ق محیحقت

1717. 

 ، تهتران، حقیقتت،  ی صالحها ، نامهعلشیاه، صالح -70

 .1711 چا  دو ،

الشتریف المرتضت    ن، )علم الهدی, علتی بتن حستی    -70

، الشافی فی الامامهه (، علی بن الحسین الموسوی

ق عبتدالزهرا  یت حقت مصحح فاضتل حستینی میلانتی،   

 چتتا  اول، حستتنی، تهتتران، موسستته امتتا  صتتادق، 

1211 . 

اله خیره فهی علهم    بن حسین، الهدی، علی علم -71

مؤسستته  ینی، قتتم،، بتتا تصتتحیح احمتتد حستتالکههلام

 ق.1011 چا  اول، انتشارا  اسلامی،

، تهتران،  تاریخ تصهوف در اسهلام  غنی، قاستم،   -73

 .1712زوار، چا  پنجم، 

، التفسههیر الکبیههرفختتر رازی، محمتتد بتتن عمتتر،   -71

 تا.بیچا، بیبیرو ، دار احیان التراث العربی، 

صهلنامه  مجموعه مقهالاا ف ، مصطفی، آزمای  -72

، چتتا  حقیقتتتتهران،انتشتتارا ، عرفههان ایههران

  .1732 اول،

، قم، منشتورا   ح التجریدشر، قوشجی، ملا علی -05

 تا.بی چا  اول، الشریف الرضی،

مصههباح الهدایههه و کاشتتانی، عزالتتدین محمتتود،  -01

، همایی، جلال الدین، مصحح، قتم،  مفتاح الکفایه

 .1732چاپخانه ستاره، چا  چهار ، 

 ، بیترو ، اصو  کافیکلینی، محمد بن یعقوب،  -02

 ه.1010چا، بیدارالتعارف للمطبوعا ، 
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، بته اهتمتا    راز گشها ، عبتاس علتی،   کیوان قزوینی -07

 چتا  دو ،  محمود عباسی، ناشر، محمتود عباستی،  

1731. 

تهتران،   صهالحیه، ، (نورعلیشتاه )گنابادی، ملا علتی  -00

 تا.، بیچاپخانه دانشگاه تهران، چا  دو 

، مقدمته  گوهر مرادلاهیجی، عبد الرازق بن علی،  -00

 نویس زین العابدین قربانی لاهیجتی، تهتران، ستایه،   

 .1717 هار ،چا  چ

، بتتا مقدمتته ، شههرح گلشههن رازلاهیجتتی، محمتتد -01

 .1731 چا  اول، کیوان سمیعی، سعدی،

، بیتتترو ، بحهههارالانوارمجلستتتی،محمد بتتتاقر،   -03

 . 1217 دارالوفا، چا  دو ،

سیمای اهل بیت رستول،  محسنی ارزگانی، غلا  -01

، قتم، موسسته   علیهم السلام در عرفان اسلامی

 .1721 چا  اول، بوستان کتاب،

مصههباح الهدایههه فههی رس موستتوی، علتتی، متتد -02

 جا، موسسه انتشتارا  دارالعلتم،  ، بیاثباا الولایه

 .ق1011 چا،بی

، بیترو ،  تفسهیر مراغهی  مراغی، احمد مصطفی،  -05

 .تابیچا  اول، دار احیان التراث العربی، 

شههرح مستتتملی بختتاری، استتماعیل بتتن محمتتد،     -01

، تصتتحیح محمتتد التعههرف لمهه هب التصههوف

 .1737قیر، چا  دو ، روشن، تهران، اسا

، قتتاهره، دلائههل الصههد  مظفتتر، محمدحستتن،   -02

 .ق1721چا، دارالمعلم، بی

ولایت مطلقته از دیتدگاه   » مقاله واعظی، علی، مقاله -07

فصتتلنامه معرفتتت، ، « ابتتن عربتتی و میرحیتتدر آملتتی

وسستتته آموزشتتتی پروهشتتتی امتتتا   م ،02شتتتماره 

 .1715دمینی)ره(، 

مثنههوی مولتتوی، مولانتتا جتتلال التتدین محمتتد،     -00

، بتتر استتاس نستتخه تصتتحیح شتتده رینولتتد معنههوی

الزمتان،  نیکلسون، بتا مقدمته استتاد فروزانفتر، بتدیع     

 .1731 چا  اول، تهران، انتشارا  امیر مستعان،

کشو الاسرار و عهده  میبدی، احمد بن محمتد،   -00

 .1771 چا  اول، ، تهران، دانشگاه تهران،الابرار

، بتا تصتحیح و   الانسهان الکامهل  عزالدین، نسفی،  -01

-جتا، چتا  قستمت ایتران    مقدمه ماژیران سوله، بی

 . 1201 چا  اول، شناسی انستیتو ایران و فرانسه،

، در کهوی صهوفیان  واحدی، مولانا ستید تقتی،    -03

 .1713، چا  پنجم، تهران، انتشارا  نخل دان 

، کشهو المحجهو   هجویری، علی بتن عثمتان،    -01

آلکستتی یتتویچ، مصتتحح،    ژوکوفستتکی، والنتتتین 

 .1730چا، تهران، کتابخانه قهوری،بی

مبهانی و اصهو  عرفهان    پناه، سید یدال، یزدان -02

، نگارش، سید عطتان انزلتی، قتم، انتشتارا      نظری

، چا  (ره)مؤسسه آموزشی و پروهشی اما  دمینی

 .1712دو ، 
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